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 �و��و��ی  و   بیّات اد  �   » و�ل  و «��ل  بلا�یِ   �ی�ح��ل �ا����ی
، و استاد انجمــن خوشنویســان ایــران دانشگاه کردستان یفارس  اتیزبان و ادب  یدکتر آموختۀ(دانش ∗آزاد محمودی

 )کردستان، ایران

  ی هــا گوناگون وجــود دارد و ظرفیّت   ی است که در متنِ هنرها   ی م ی مفاه   ن یتر فصل و وصل از مهم   :دهیچک

ی   ن ی . اعتبار و اشتهار ا کند ی م  جاد ی ا  ی و ادب  ی را در آثار هنر  ی فراوان   ی باشناخت ی ز 
ّ

بحث در ادبیّات تا به حــد

  ی ها امّا در پژوهش اند. فصل و وصل کرده  یی از علما شناخت بلاغت را منحصر به شناسا   ی است که برخ 

از فصــل و وصــل بــه عنــوان   ی ســخن  چ ی تنها ه ــمرتبط با آن، نه  ی ها و رسالات و کتاب  ی س ی عرصهٔ خوشنو 

  ی س ــی در مباحــثِ خوشنو  «بلاغــت»به عنــوان  ی ز ی و از اساس چ   ی نرفته، بلکه به طور کل   ی بلاغ   ی شگرد 

 ــبــه ا   ، ار ی بس   ی ها مقاله، پس از پژوهش   ن ی است که نگارندهٔ ا  ی در حال  ن ی ا  . افت ی  توان ی نم  نکتــهٔ مهــم و    ن ی

  ز ی آن ن  ی مانند ادبیّات، فصاحت و بلاغت خاصِ خود را دارد و شگردها  ، ز ی ن  ی س ی که خوشنو  ده ی رس  افته ی نو 

رتر  . اســت  ی ادب  ی شگردها  با  ی ق ی عم  ی وندها ی پ   ی دارا 
ّ
  و  ت یــّ ادب  ن ی تکــو  عناصــر  ن یفصــل و وصــل از مــؤث

 . است  حوزه  دو  ن ی ا  آثار  در  ی شکل   و   ی زبان   متون   ییِ سا ی خوشنو 
ْ

مســتقل را بــه   ی امکان گذار از موقعیّت  فصل

بــا    ر ی وندپذ ی پ   ی وابسته را در موقعیّت   ی و وصل امکان تداوم و کششِ موقعیّت   کند ی مجزّا از آن فراهم م  ی موقعیّت 

ر ی آن م   ــ  ی ها از راه فصــل و وصــل   ، و شــاعران   ســان ی . خوشنو ســازد ی م   ســّ   ی مناســب بــرا   یی فضــا   ، ی بلاغ

 ــ  ی، ا رشــته ان ی مقالــهٔ م   ن ی . ا کنند ی م   جاد ی زبان ا  ا ی خط  ی ها سازه  ان ی م  ی هنر  یِ ست ی همز  ی ـ  ف ی توص ــ  وهٔ ی بــه ش

در قلمرو   ی س ی ادبیّات و خوشنو  یِ ساختار  ی وندها ی پ  ن یتر پنهان بار، به آشکار کردنِ   ن ی نخست   ی برا   ، ی ل ی تحل 

 گستردهٔ فصل و وصل پرداخته است. 

 .یساختار یوندهایپ فصاحت، و بلاغت وصل، و فصل ،یسیادبیّات، خوشنو :هادواژهیکل

 
∗ azadmahmodi92@gmail.com 
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ّ

 مهمقد
به گواهی تاریخ، از دیرباز و در تعاملی کارا و ســازنده، هــر کــدام بــر غنــای   ، ادبیّات و خوشنویسی

است کــه شــاید آن را در میــانِ هــیچ دو  یادیگری افزوده است. اثرپذیری این دو از یکدیگر به گونه

ت و حجم زیاد نتوان یافت. چنین برهم
ّ

ی موجــب دیرینــه و مســتمرّ  یهاکنشهنرِ دیگری با این شد

زبانی و شکلیِ این دو عرصــه ریشــه بدوانــد.  یهاساختاریِ همسانی در متن یهایژگیواست شده  

تمشــترک از    یهاشــهی برای یافتن ایــن ر  شناسانهییبای مطالعات قیاسیِ ز ی برخــوردار خاصــّ   اهمّیــّ

ات بــا عناصــر شــکلی خوشنویســی کــاری اســت اما،  است،   از آنجا که تطبیقِ عناصــر زبــانی ادبیــّ

بــه پشــتوانهٔ حضــور  ، اند. نگارندهٔ ایــن ســطور نیــزالمنال، پژوهشگران تا کنون بدان نپرداختهصعب

تــلاش کــرده  ،»کلــه ترک ی لا کله درک ی«ما لا اصلِ  زمان در هر دو عرصه و به استنادِ مدید، مستمر و هم

برای نخستین بار گرهی از این مسئلهٔ فروبسته بگشاید تــا اگــر هــم مکاشــفهٔ کامــل حاصــل نشــود، 

 شکل گیرد.  ستهیکم جنبشی در این عرصهٔ پژوهشیِ بادست

 مسئله انیب

و   شناســانهیپیوندهای ساختاری میان ادبیّات و خوشنویسی بــا رویکــردی هست  نیتردهیکشف پوش

بــرای رســیدن بــه   ، پردازانتمرکز بر عنصر فصل و وصل مسئلهٔ اساسیِ پژوهشِ حاضر است. سخن

 ــعیبــه تکــوین ب  ، زبــانی، از راه فصــاحت  یهاادبیّتِ متن واژگــان در بافــتِ درســتِ دســتوری   بِ ی

بــا   ، نگارنــده.  اندو از راه بلاغت به گسترش تخیّل و چندلایگی در متون ادبی اقدام کرده  اندپرداخته

با توجّه به پیوندهای دیرین و مســتمر   ، در پی پاسخ به این پرسش است که خوشنویسان  ، نیا  هعلم ب

در درســتیِ   ، فصــاحی  یهــابا ادبیّات برای دستیابی به خوشنویساییِ متون شــکلی، پــس از مراقبت

ها از کدامین امکانات و سازوکارها برای تصرّفاتِ هنری و ذوقی خود بهــره شاکله  «وضع»و    ل»ی«تشک

 بازیافت؟ توانیو مشابه اصول بلاغت ادبی در آثار خوشنویسی نیز م فیرد اند؟ آیا اصولی همبرده

 اهمّیّت و ضرورت تحقیق
پنهــان اصــول   یهایشــگی رپــرده از هم  میان ادبیّات و خوشنویســی  ایساختاری  یهایچنین واکاو

مفاهیم ساختاریِ دو رشــته و   ترقیدرک عم  نهٔ یزم  دارد وبرمیدر ادبیّات و خوشنویسی    یورزبلاغت

ق
ّ

بــرای چنــین  .کندیادبی و هنری فراهم م  یهانشیرا در عرصهٔ آفر  تیموجبات بروز نوآوری و خلا

ها و استناد به نمونه  و با  یامکاشفهـ    با رویکردی تطبیقی  ، برای نخستین بار  ای این پژوهش، واکاوی

متفاوت   یِ اها و رمزگان هنری در دو نظامِ نشانهپیوندهای ماهوی میان نشانه  به تحلیل  ، شواهد عینی

 .و دو بافت مجزّای واژه و شکل پرداخته است
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 تحقیق یهافرضیّه

از   ی تریناپیــدای قــو  یهــااسیخاص و بنا بــه وجــود ق  یهادر موقعیّت  ، شاعران و خوشنویسان  .۱

اصــد قو بــه ســمت م کننــدیظاهری، از احکام وصل و فصلِ نحوی و فصاحی عــدول م  یهااسیق

 .روندیبلاغی پیش م

تــر خواهــد بــود کــه ادبــی یــا خوشنویســانه زمــانی افزون  یهابلاغی فصل و وصــل  یهاارزش  .۲

 شکل گرفته باشند. تریو مخف تردهیداشته و در فرایندی پوش  ی ترپنهان  یهادلالت

 فصل و وصل  .۳
ِ

بلاغــی مســتلزم استحســان ذوقــی شــاعران و خوشنویســان   یهاتشخیص مواضع

 است.

م  یهاوصل و فصل  .۴
ّ

خــود را بــه شــبکهٔ  تواننــدیجدیــد، م یهــابا کسب ظرفیّت ، غیرقیاسیِ متقد

احیا شــوند و ارزش بلاغــی ها  آن  در  بزنند، متون زبانی و شکلی امروز پیوند    دهٔ یتندرهم  یهاتناسب

 بیابند.

بــرای    یی گرا مهجور نوعی باســتان   ۀ ادبی و خوشنویسان   ی ها مند از برخی فصل و وصل استفادهٔ نظام   .۵

ات و   ی هــا زبــانی یــا شــکلی و دســتیابی بــه لحن   ی ها سازه   ی ساز برجسته  خــاص و شخصــی در ادبیــّ

 خوشنویسیِ معاصر است. 

 مبانی نظری

ناچار چرا که شعر شاعر یا نثر ادبی نویسنده بــه  ، پیوندِ خوشنویسی و ادبیّات وجهی گریزناپذیر دارد 

   ییهاباید در شاکله
ّ

از زبان  ییهاخوشنویس هم سرانجام باید در سازه   از خط هستی پیدا کند و خط

ق یابد.  
ّ

گونه که نقش ادبــیِ زبــان، مجــزّا از گوناگونی دارد و همان  یهاهمانند زبان، نقش  ، خطتحق

بررسی است، نقش خوشنویساییِ خط را نیز باید جــدا از نقــش ارجــاعی آن نقش ارجاعی آن، قابل

ها و با شــاکله  یپردازالیخ  هاینگارکه رسالت نخست خوشنویسان در قطعه  بررسی کرد. همچنان

پیش از هــر   ، هایپردازکار شاعران نیز در قطعه  ، چندلایه است  یهانشیهنری و آفر  یهاایجاد ابهام 

بــا   اســت،   زیانگشــگفت  یهاشــاعرانه و نمــایش لحظــه  یهــاالیچیز، تصرّف ذهنــی در محــور خ

 از ظرفیّت چندمعنایی واژگان.  ی ریگبهره 

رتردر این میان، فصل و وصل سازه 
ّ
ات و خوشنویســی  یورزعوامل بلاغــت نیها از مؤث در ادبیــّ

ها و شــناخت طبیعــت جــوهری و خصوصــیّات نــوعیِ ســازه  مســتلزم  است که دستیابی به اسرار آن

 آن  ی ریپذو وصل  ی ریپذظرفیّت فصل  ازآگاهی  
ّ

 هاست که تشــخیص آن طبعــی نقــ
ّ

اد اد و ذهنــی وقــ

شــدهٔ چندصدســاله و فرســوده و کلیشهدست  یهاتکرار وصل و فصــل  بند. چنین ذهنی در  طلبدیم
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، بلکــه بــا وقــوف بــر اصــولِ مانــدیشدهٔ سنّتِ قــدمایی نمتثبیت  یهادر همان شبکهها  آن  استخدام 

تــازه و کشــف   یهــاهمــواره بــه دنبــال ایجــاد راه  ، هاو هندسهٔ وصــل و فصــل شــاکله  یپردازشاکله

بــدیع و   یهــابــرای آفــرینش فرم   هاشاکلهدر همنشینی و جانشینی    تازه   یهاجدید و نظام   یهاشبکه

 ابتکاری خواهد بود.

ها و ایجــاد شــاکله شــتریت و هیبــت ب، وضــوح، شــفافیّ )۱(  فصل در خوشنویسی موجب خلوت 

در شــکل را  خوشــنویس    شــتریو وصل امکــان تصــرّف ب  شودیفضای قرار و وقار و انبساط و فرح م

   آورد یها فراهم مشاکله
ّ

از ابهــام  یاهیدر ســا  زد ول ســارا به ســود فــرم متحــوّ ها  آن  تا هویّت مستقل

 فروبرد.

تر بیــان شــد، بــرای نخســتین بــار انجــام  طور که پیش حاضر، همان   ی ا نارشته ی پژوهش تطبیقی و ب 

در کنار خــود نــدارد تــا از راه    ی تبار هم  ی ها پژوهش  ۀ و مانند دیگر مطالعات تحقیقی، مجموع  شود ی م 

 ــارائه شدهٔ مرتبط با موضوع بتــوان بــه چ  ی ها ه یّ گردآوری و بررسی نظر    ارچوب نظــری تحقیــق دســت ه

بــا طــرح   ، عنوان اوّلین منبع در این موضوع، خود باید به  ، این پژوهش   رسد ی به نظر م   ، رو   ن ی از ا   ؛ افت ی 

 آتی و گسترش مرزهای خویش باشد.   ی ها انجام پژوهش  ساز نه ی ، زم تازه   یی ها شه ی و اند   ها ده ی ا 

 تحقیق نهٔ یشیپ

فراوانــی پیرامــون آن انجــام   یهــادر ادبیّات از مباحث بسیار مهمّی است که پژوهش  «فصل و وصل»

، بابی مســتقل بــه ایــن مبحــث الاعجازدلائلدر کتاب    ، ق)  ۴۷۱  ف(  یشده است. عبدالقاهر جرجان

اکی )۲۲۲-۲۴۵: تــایب ،ی(جرجاناختصاص داده و معرفت بدان را از اسرار بلاغت شمرده است 
ّ
. ســک

، ضمن ارائهٔ بحثی جامع در خصوص فصل و وصل، مواضــع العلوم مفتاحدر کتاب   ، نیز  ق)  ۶۲۶  ف(

اکآن را با عناوین متمایزی شناسایی کرده است 
ّ
 ۳۹۵ ف( ی . ابوهلال عســکر)۳۵۷ ص ،۲۰۰۰، ی(ســک

 ،ی(عســکربه این مبحث توجّه داشته اســت   الصناعتیناز دیگر ادیبان نامداری است که در کتاب    ق)

اجمالی، پیداست که فصــل و وصــل در میــان مطالعــات ادبــی،   نهٔ یشی. با همین پ)۴۳۸  ، صق  ۱۴۱۹

 شناخته
ً
رغم کاربرد گسترده و اهمّیّت بســیار، در حوزهٔ خوشنویسی، بهامّا شده است، مفهومی کاملا

ها سخنی از آن به میــان ونشان مانده و در رسالهنام یدیگر شگردهای بلاغیِ خوشنویسانه، ب  همانند

به عنــوان بخشــی از   ، به موارد زیر  توانیپژوهشی، م  نهٔ یشی. با وجود این، برای بررسی پنیامده است

 :کرد تطبیقی اشاره  ـ  تحلیلی مقالۀمعرفتی این  یهاپشتوانه

   فی علم ، در چهار اثر  ق)  ۳۲۸-۲۷۲(  مقله ابن 
ّ

فــی    ة مقدم ــو    الکتاب   اصناف ،  الخط   زان ی م ،  و القلم   الخط
اســت    و هندسهٔ خط و بنیان شکلی حروف بیان کــرده   ی شناس یی با ی ، نظرات و قواعد علمی خود را در ز الخط 
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که از بهترین دستورها در بــاب    ، اب را بوّ ابن   هٔ یّ رائ   دهٔ ی ، قص مه مقدّ   در   ، خلدون ابن .  )۷۶  ص  ،۱۳۶۲،یک فضائلن(

 ــ  محمّد .  )۸۳۷  ص  ،۲، ج  ۱۳۸۲خلدون،(ابنآن است، نقل کرده است    رموز صناعت خط و موادّ    بــن ی  بن عل

  ةمعرف  ی«فصل ف  در ،  السرور ة  و آی   الصدور   ة راح در کتاب    ، ق)  ۵۹۹ف  (  ی سلیمان راوند 
ّ

 ةائراصول الخط من الــد

 و النقط»
ّ

ق و ثلــث پرداختــه اســت    ، به اصول خط
ّ

و نحوهٔ نگارش و پیدایش هر کدام از حروف نســخ و محقــ

ل ابــزار    ، الانشاء ة  فی صناع   ی الأعش   صبح در جلد دوم    ، قلقشندی .  )۴۳۷ص   ،۱۹۲۱  ،ی(راوند به معرّفی مفصــّ

   ی شناس ــیی با ی  بیضــاوی و مبــانی ز مقلــهٔ خوشنویسی و در جلد سوم آن به تبیین اصول نظری ابن 
ّ

و    او در خــط

ــایب ،ی(قلقشــندهندســهٔ حــروف پرداختــه اســت     ن ی تــر از مهم   . )۱۳۸-۱ ص ،۳و ج  ۵۱۷ -۴۶۹ ص ،۲، ج ت

   ی ها بخش 
ّ
«حســن ه، اتمام، اکمال، اشباع و ارسال ذیل اجزای دســتگاه  گانهٔ توفیّ ق ذکر قواعد پنج این منبع موث

در    «حســن وضــع»عنوان اجزای دســتگاه  به   ، و بیان قواعد چهارگانهٔ ترصیف، تألیف، تسطیر و تنصیل   ل»یتشک

  )۱۳۹۰(اطلــس خــط    ی ها . گذشته از این آثار، کتاب )۱۳۸و    ۱۳۷:  ۳، ج  تایب  ،ی(قلقشنداست    ، خوشنویسی 

 ب ی ، نوشتهٔ حب )۱۳۶۲(تعلیم خط  و  
ّ
آثار معاصر در این زمینــه اســت. ایــن دو کتــاب در    ۀ فضائلی، از جمل   ه الل

.  نــد ی آ ی کلیّات خوشنویسی و اصول و مبانی آن بــه حســاب م   نهٔ ی مفصّل و معتبر در زم   یی ها حقیقت دانشنامه 

که به قواعدی چون اصول، ترکیب، کرسی، نسبت، صعود، نزول، تشــمیر    ، مشهور خوشنویسی   ی ها از رساله 

   ی ها رســاله ،  )۱۳۳۵(  ی ســلطانعلی مشــهد الســطور  صراط بــه    توان ی اند، م و ارسال نظر داشته 
ّ

مجنــون    خــط
 اشاره کرد.   )۱۳۳۵(  ی باباشاه اصفهان المشق  آداب و    )تای(ب ی رفیقی هرو 

 ــون ل  از گــونتر کــرس و تئــو  خوانش تصاویربه    توانیم  ی، شناسدر عرصهٔ نشانه  ، همچنین  وونی

چــون  ییهــا) و در حوزهٔ ماهیّت ادبیّات و هنــر بــه کتاب۱۳۹۹(از رولان بارت  شناسی  مبانی نشانه  و  )۱۳۹۶(

 ــاز هربــرت ر معنــی هنــرو  )۱۳۶۴( یچیست از لئون تولستو ادبیّات چیست از ژان پل سارتر، هنر  )۱۳۷۴( دی

 اشاره کرد.

 تحقیق یشناسروش

و تطبیقی از دو روشِ قیاس و استقرا بهره برده است؛ بدین صورت   یارشتهانینگارنده در این مقالهٔ م

 بلاغــیِ حــاکم بــرـ  با توجّه به نظامِ فصاحی  ، تحقیق را   یهابا رویکردی قیاسی، فرضیّه  ، که نخست

به مشاهدهٔ دقیق جزئیّات آثــار خوشنویســی و   ، با رویکردی استقرایی  ، سپس  و  ادبیّات، تدوین کرده

کــا بــه جســت  ، پرداخته اســت و در نهایــتها  آن  تجزیه و تحلیل کامل
ّ
، یاکتابخانــه یهاجووبــا ات

ــایگردآور ــد، طبقهه ــایابی ، الگوهایبن  ــ، اه ــاو ساخت هایپردازدهی ــات  ، هاییگش ــیر اثب در مس

 این تحقیق گام نهاده است.  یهافرضیّه
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 بحث و بررسی

و   خــورد یمباحث بیناهنری است که در متنِ هنرهــای گونــاگون بــه چشــم م  ۀفصل و وصل از جمل

. فصــل امکــان گــذار از کنــدیمفهومی و زیباشناختی فراوانی را در آثار هنری ایجــاد م  یهاظرفیّت

ت را میســر   کندیدیگر را فراهم م  یهابه موقعیّت  یموقعیّت و وصل امکان تداوم و کششِ یک موقعیــّ

هــویّتی   تــوانیهویّت مجزّا و مستقلی به اجزا و عناصر داد و بــا وصــل م  توانی. با فصل مسازد یم

و دستیابی  هایگذاربخشید. فصل و وصل ابزاری مهم برای تنظیم فاصلهها  آن  پیوندپذیر و وابسته به

 یهابــا ایجــاد ســاخت  ، تــوانیبیشتر برای تغییر چینش اجزاست. از راه این شگرد، م  یهابه امکان

 شکلی و زبانی مشابه، بر انسجام متنی آثار گوناگون هنری و ادبی افزود.

 فصل و وصل نحوی و بلاغی در ادبیّات و خوشنویسی 

و بــه  انــدکردهنخستین هجری پــژوهش  یهامبحث فصل و وصل از سدهدربارۀ علمای بلاغت 

 یاو تأثیرگذاری متن دارد، به طور معمــول، بــاب جداگانــه ییبای موجب اهمّیّتی که این مبحث در ز

اند. خوشنویســان و به شکلی جامع و مانع هنجارهایی برای آن تعریف کرده  اندبدان اختصاص داده

از نظرگــاهی هــا  آن  گاه با رعایت این هنجارها از منظری بیشتر فصاحی و گاه با شکســتن  ، و شاعران

دن اجزا و ایجــاد نظــم و انســجام و کرها و برجسته  مکث و تأمّلِ بیشتر در سازه   نهٔ یاغلب بلاغی، زم

 .کنندیرا در ذهن مخاطب فراهم م  هاینیو معناآفر  هایسازحالت

ی اســت کــه    یهامطابق کتاب
ّ

 ــکهن بلاغی، اهمّیّت این بحث در ادبیّات تا حــد از علمــا   ی«برخ

البتّه پیداست که   .)۹۱  ، ص۱، ج  ۲۰۰۲  (جاحظ،  اند»فصل و وصل کرده  ییشناخت بلاغت را منحصر به شناسا

نکــات باریــک و ظرایــف   ازاز ارائهٔ چنین دیدگاهی یادآوری این نکته است که آگاهی  ها  آن  مقصود

درســتی بپیماینــد کــه بهــرهٔ این راه را بهتوانند میفراوان فصل و وصل راهی دشوار دارد و تنها کسانی 

 .)۳۵۱ ص ،۱۳۸۲،ی(هاشمآن برده باشند    یهاییبای فراوانی از علم بلاغت و ز

 مربوط به دستور اســت»ماهیّت  بحث  نی«اامروزه برخی از پژوهشگران بر این باورند که    ، با وجود این
ً
 ا

بــا فصــاحت زبــان دارد و  ی ترکیاز مباحث آن پیوند نزد  یاو بخش عمده )۱۹۵  ، ص۱۳۸۶  ســا،ی(شم

البتّه بخشِ مرتبطِ آن با مباحث بلاغی را نیز باید در حوزهٔ علم بیان و بدیع دانست و نه علــم معــانی 

 .)۳۵ ص ،۱۳۹۴،ییو آقابابا یی(وفا

تِ مــتن  روشن است که اگر رعایت فصل و وصل تنها موجــب درســتی و صــحّ   ،در این میان 

هنری و تأثیرگذاری    ی ها در کنار آن، سبب بروز جلوه  ،ادبی شود، بخشی از فصاحت است و اگر 

تــر در ایــن خصــوص  امّا نکتهٔ مهم   . شود ی دامنهٔ آن به بلاغت کشیده م   بشود،بیشتر متن ادبی نیز  



 مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 202 72  تحقیقات ادبی        
 هاي بلاغیِ «فصل و...تحلیل برابرسنجی  

 
 
 

  

گاهانهٔ اصول فصل و وصل و عدول هنری از هنجار متعارف آن است که البتّه بــه    نکردن   رعایت  آ

شمیسا در حالی از این مطلــب کــه علمــای معــانی و   . ردی گ ی طور کامل در حوزهٔ بلاغت جای م 

کند  ی اند تعجّب م مبحث علم بلاغت ذکر کرده   ن ی تر بزرگانی چون فروزانفر فصل و وصل را مهم 

 ــبــا ظرا ی«وصل و فصل در آثار بزرگــان ادب گــاهکه خود نیز اذعان دارد که    )۱۹۵  ، ص۱۳۸۶  سا،ی(شم  و فی

برای برطــرف    ،رسد ی به نظر م   . )۲۰۲  ، ص(همان  »بخشدیم   یجنبهٔ بلاغ  بحث  نیا  به  که  است  همراه  یقیدقا

ی خوشنویســانه ـ    تعارض موجود، لازم اســت فصــل و وصــلِ ادبــی   کردن  ّــ را از دو منظــر     ـ  و حت

 : فصل و وصلِ نحوی و فصل و وصلِ بلاغی. بنگریم 

عطف را بر مبنای قواعدِ کلــی و    نداشتن   یا وجود داشتن  فصل و وصلِ نحوی ضرورتِ وجود  

آشکارِ قواعد ثابت    ی ها . دلالت کند ی از منظر فصاحت و درستی ساختار نحوی در متن بررسی م 

است که تشخیصِ مواضع آن برای کسانی که بــا ایــن    ی ا این نوع از فصل و وصل به گونه   ن و معیّ 

  یــا وجــود داشــتن  قواعد آشنایی دارند سخت نیست، امّا وصل و فصلِ بلاغــی ضــرورتِ وجــود  

 ــو از نظر نیــروی خ   ی شناس یی با ی عطف را به اقتضای حال و بر مدار ز   نداشتن  و میــزان    ی ز ی انگ ال ی

. ایــن نــوع از فصــل و وصــل  کنــد ی بــاطنی در مــتن بررســی م   یی افزای تأثیرگذاری عاطفی و معن 

 ــ  ی ها دلالت  و    ها ی دگ ی پنهانی دارد و تشخیص مواضع آن مستلزم استحسان ذوقی اســت کــه پوش

. به همین سبب است که شاعر یا نگارندهٔ متنِ ادبــی  ردی گ ی فراوانی آن را دربرم   دهٔ ی تن ظرایفِ درهم 

از قیاسِ ظاهری، از احکام وصل و    تر ی به جهت وجود قیاسی پنهان و قو   ،خاص  ی ها در موقعیّت 

برای رسیدن به عطفِ بلاغــی، اصــول عطــفِ    ،و به عبارتی   کند ی فصلِ نحوی و فصاحی عدول م 

ار در بیت زیر چنین کرده است: چنان   ؛ گذاردی نحوی را زیر پا م 
ّ

 که عط
 

 ســـر فرورفتـــه مـــرا بـــا او گـــذار تو سرِ خود گیر و رفتی مردوار 
 

ار،                                                 
ّ

 ) ۴۴۴ ، ص۱۳۸۳(عط

چــرا  ، در مصراع نخستِ این بیت، عطفِ امر و ماضی با یکدیگر خلاف قاعده و نادرست است

ها از نظــر مطابق اصولِ وصل و فصل نحوی، تشابه وجهــیِ افعــال و در نتیجــه یکســانیِ جملــه  ، که

ضروری است. این ساخت از نظر عطفِ نحوی درســت ها  آن  خبری و انشایی بودنشان برای عطفِ 

تنها درست اســت، آن نه  یشناختییبای و ز  ییافزا یمعن  یهانیست، امّا از نظر عطفِ بلاغی و دلالت

که نیروی استحالیِ آن به قدری سازندگی ادبی دارد که ناهمخوانیِ وجهــی را تبــدیل بــه برجســتگی 

«آن را عطفِ وجوه باید خواند، بسیار شایع بوده که  ، و به همین سبب در گذشته این ساخت  کندیصوری م

کاربســتِ چنــین ســاختی در ایــن بیــت و   .)۷۸۰  ، ص(همــان  »است  آمدهیو نوعی هنر بلاغی به حساب م 

«القای غرضِ بلاغیِ قطعیّت در انجام فعل، نمایش وابستگیِ فعــل دوم ابیات مشابه آن در آثار گذشتگان برای  
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ری در بین دو جمله و نیز  
ّ
ق عمــلِ مــورد نظــر   نکهیبه مخاطب مبنی بر ا  یبخشنیقیبه فعل اوّل، رابطهٔ تأثیر و تأث

ّ
تحقــ

نکتهٔ دیگری که در ایــن میــان بایــد در   .)۱۳۵  ص  ،۱۴۰۰،ی(محمّد  است»حتمی و یقینی است استفاده شده

بــه   خاصــیّتیدارد و چنــین    زیادینظر داشت این است که ساخت عطفِ وجوه ظرفیّت پوشانندگیِ  

تجانسِ وجهــی که عــدم دنبال کند  اغراضِ عطف را پوشیده و پنهان در فضایی    دهدیشاعر امکان م

ی   رندهٔ ینیز چندان به نظر نیاید. پوشیدگی اسرار عطف و ساختارِ ملتزم و دربرگ آن نکتــهٔ بســیار مهمــّ

 این رویکردها نباید از نظر دور داشت.  یشناسییبای است و نقش آن را در ز
کای ذوق و بر مبنای قیاس مستحســنِ  

ّ
روگرداندن از قیاس فصاحی، به اقتضای حال و به ات

 ــدر خوشنویسی نیز جایگاهی و   ، بلاغی  آن را تــدبیری خوشنویســانه بــرای    تــوان ی دارد و م   ژه ی

بــر مبنــای قواعــد    ، در خوشنویســی   ، مثال   رای تلطیفِ قواعد خشک فصاحت در نظر گرفت. ب 

یِ خ 
ّ
 عمومی و کل

ّ
ت پیــدا تناوب ضــعف و قــوّ ها بدین ترتیب است که حروف به«تقسیم ضخامتنستعلیق،    ط

گونه که حــروف  همان   ، و   )۱۲۰ ، ص۱۳۷۷(فلســفی،  »شودیاتصالِ قوّت به قوّت نازیبا م   . در نتیجه...کنندیم 

کنار هم تنافر زبانی دارند، دو قوّت در مجاورت هــم نیــز تنــافرِ شــکلی ایجــاد    المخرج ب ی قر 

در ایــن خــط بــر خــلاف فصــاحت    «قافِ آخــر»و    «واو»به    ها ده ی وصل کش   ، . بدین سبب کنند ی م 

،  شــود ی زیر مشــاهده م   ی ها ه در نمونه ک خوشنویسانه و نادرست است، امّا با وجود این، چنان 

ی را م 
ّ
 . شکند ی قیاس ذوقیِ خوشنویس گاهی این قیاس کل

 

 

 

 ) ۱۲۱ ، ص۱۳۷۷(فلسفی،
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 ) ۷۱  ، ص ۱۳۸۲(میرعماد، 

 غیرقیاسی ادبی و خوشنویسانه یهابا فصل و وصل ییگراباستان

، ۱۳۶۲،ی(فضائلرا متروک خوانده  هادهیاز میان پژوهشگران معاصرخوشنویسی، فضائلی این نوع کش

شکال را    )۹۸  ص
َ
اند، در نســتعلیق و ثلــث نــامطلوب، «اگر چه قدما استعمال کردهو بر این باور است که این ا

با این استدلال کــه قــدما از ایــن   ، امیراحمد فلسفی نیز  .)۹۵(همان، ص    لکن در رقعه و شکسته رواست»

تکردندیاستفاده م  هادهیگونه کش
ّ

ضــرورت، مگر در مواردی نــادر و به ، هاهاست که از آن، ولی مد

این  سهٔ یدر مقام مقا .)۱۱۹، ص  ۱۳۷۷(فلسفی،نامیده است    «متروک»را    هادهی، این کششودیاستفاده نم

گــامی بــه جــوهرِ   ، ضــرورت»نادر و به  ی«مگر در موارد   دِ یبا توجّه به ق  ، سخنِ فلسفی را   توانیدو نظر، م

ترِ حقیقت ایــن وجه کامل رسدیدانست، امّا به نظر م  ترکینزد   هادهیحقیقی و ماهیّت ذاتیِ این کش

نه فقط امروزه و در حال حاضر، بلکه در گذشته نیز تنها در موارد نــادر و بــه   ، هادهیباشد که این کش

لــذا  ؛انــدبلاغــی، مــورد اســتفاده بوده  یهااقتضای حال، خارج از قیاس فصاحی و بنا به ضــرورت 

و شاید به جای آن اگــر از  دینمایچندان پذیرفتنی نمها آن گذاریبرای نام   متــروک»  یهادهی«کشعنوانِ  

تر باشد. منظور از روا بودن یا نبودن اســتعمال ایــن استفاده شود مناسب  غیرقیاسی»  یهادهی«کشعنوان  

اجمال بدان اشاره شده است، این واقعیــت که در سخن فضائلی به، در خطوط مختلف نیز  هادهیکش

شکال خودْ 
َ
 ، قرار دارنــد و بــه عبــارتی  «شکسته»و    «رقعه»نظامِ فصاحیِ خطوطِ    رهٔ یدر دا  است که این ا

، در کــرد دو قــوّتِ متــوالی را بــه یکــدیگر وصــل  توانیمطابق قواعد وصلِ نحوی در این خطوط، م
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چنین وصلی را به نظــام فصــاحی ایــن  توانیاغراض بلاغی مبا تنها  «ثلث»و  «نستعلیق»حالی که در 

 .رد خطوط تحمیل ک

  رتر ی پــذ ه ی توج هــا  آن   خواندن   «متروک»که شاید امروزه    ، خوشنویسانه در نستعلیق  ی ها از دیگر وصل 

،  «جلــوه»با ماهیّتی استعاری در ساختار کلماتی چون  «ه»به حرف  «ر»و  «د»،  «و»باشد، وصل حروف  

 ــو... اســت. در بیــت زیــر، وجــود دو دا   «چهــره»،  «ســجده»  ذهنــیِ    رهٔ ی
ِ

مجــاور در مصــراع دوم و طــرح

 نخست، موجب شده او از چنین وصــلی  ها آن  ۀ مبنی بر ساختنِ دو دایره به قرین  ، خوشنویس 
ِ

در مصراع

 بهره بگیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۵۵  ، ص ۱۳۹۲(میرعلی هروی، 

ها را نیــز مند از همین ســاختاند، امّا استفادهٔ بجا و نظام استعاری، مهجور مانده  یهااین شکل

به منظور   و  در خط معاصر  ییگرا عنوان نوعی باستانبه  ، توانیمناسب م  یهاو موقعیّت  هاگاهیدر جا

پــذیرفت. چنــین  ، خــاص در خوشنویســی  یهــاشکلی و دستیابی بــه لحن  یهاسازه   یسازبرجسته

ی نوگرایــان و چنان  ، رویکردی در ادبیّات نیز معمول و پرکاربرد است که در آثار شاعران معاصر، حتــّ

ط   اهمّیّتی«شکلی فرعی و بکه    شودیسپیدسرایان، بسیار دیده م
ّ
و حتّی مرده ناگاه بدل به شکل مرکزی و مسل

 یهاستیدستاوردهای فرمال نی تر«یکی از مهمفراموش نکنیم که    .)۵۲، ص  ۱۳۸۲(احمدی،  »شودیبیان ادبی م 

در  .)۱۴۴(همان، ص  ادبی بود» رشدهٔ یگفت تحق توانیشده و حتّی م روسی توجّه به اشکال ازیادرفته، کمتر شناخته

ت دهــد   ییگرا این میان، آنچه خوشنویس، شاعر یا نویسنده در کاربســت باســتان بایــد بــدان اهمّیــّ

کار او در این راســتا بایــد ارائــهٔ برداشــتی   .داشتن بیان شخصی در کنار توجّه به عناصر گذشته است

دیگرگون از گذشته باشد، نه تکرار خود گذشته. برای درک کامل این موضــوع، بهتــر اســت بــه آثــار 

ق این رویکردها در ادبیّات خوشنویسی مراجعه  
ّ
گونــه کــه در همان  ، امــروزه   ، مثــالبــرای  .  شــودموف
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شاملو بر همگان آشکار است، در خوشنویسی نیز کلهرگرایــیِ امیرخــانی  ییِ گرا یهقیعرصهٔ ادبیّات ب

اســت و نــه بر کسی پوشیده نیست، امّا با وجود این، نه شاملو بــه فکــر تکــرار بیهقــیِ جدیــدی بوده

و  هــاحالات، ظرفیّت  انددهیامیرخانی به دنبال بازگشتِ کلهری نوین، بلکه هر دو در این مسیر کوش

 
ّ

 روزگاران پیش از خود را برای آفرینش روایتی شخصی به کار گیرند. عناصری از زبان و خط

ارزشــمند ادبــی و هنــری امــروز هنــر پیشــینیان را   یهاهیمتأسّفانه برخی از اســتعدادها و ســرما

که به اصالتِ بیــانِ هنــری پیشــینیان و   یاجدا از لطمه  ، کار  نیو با ا  کنندیعل تقلید مبالنّ النعلطابق

آن را در قالب مهــارت و فــن   و، هنر را نیز از سرشت هنری خود خالی  زنندیمها  آن  بودگیشخصی

 .دهندیارائه م

قانه، اصل بر این است که عناصر ادبی یــا خوشنو   ییِ گرا در باستان 
ّ

   ســانهٔ ی خلا
ْ

فــه   مــورد تقلیــد
ّ
  ی ها مؤل

مــتن زبــانی یــا    ی ها ه ی ها و لا در بافت   ، با توجّه به شرایط جدید   ، تاریخیِ خود را به دست آورند و -موقعیّتی 

  دورهٔ   م ی پنداشــت ی م   تــر ش ی که گر چه پ   م ی شو ی گرا با عناصری مواجه م شکلی قرار گیرند. گاهی در آثار کهن 

انــد.  تازه ســر برآورده   ی ا ها جوانی از سر گرفته و به گونه در این متن   م ی ن ی ب ی اند، م به پایان رسیده و مرده ها  آن 

 عناصر ادبی و خوشنویسانه نامید. به   توان ی بهترین شکلِ این نوشکفتگی را م 
ِ

 نوعی تناسخ

جدیــد خــود را بــه   ی هــا چه با کسب حالات و ظرفیّت چنان   ، نادر غیرقیاسی گذشته نیز   ی ها وصل 

را  هــا آن  در متون معاصــر احیــا شــوند و  توانند ی آثار امروز پیوند بزنند، م   دهٔ ی تن هم در   ی ها شبکهٔ تناسب 

تر خواهد بــود کــه پیونــدهای مــذکور  ها زمانی افزون دارای ارزش بلاغی کنند. گفتنی است این ارزش 

در قطعات خوشنویســی پــیشِ رو، نحــوهٔ تصــرّف    ، مثال   برای شکل گرفته باشند.    تر ی و مخف   تر ده ی پوش 

عمودی به سین یا شینِ کشیده را در آثار ســه نســل متفــاوت    ی ها سه یخوشنویسانه در بلاغت وصل نو 

. میرعلی هروی این وصل را در اجزای یک کلمه بــه کــار بــرده  کرد مشاهده    توان ی تاریخ خوشنویسی م 

 است. 
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 ) ۱۲۷  ، ص ۱۳۹۲(میرعلی هروی، 

 ، از آنجــا کــه ، دو کلمهٔ جدا از هم بهره گرفتــه و  یهامیرعماد از آن به شکلی مفهومی و در سازه 

دوختــه و دال را بــه   «شکســت»را به    «ما»بوده نه دشمن، او نیز    «ما»مطابق قولِ شاعر، عاملِ شکست  

 باشد. رسانیاریتا بدین ترتیب، متنِ شکلی نیز در انتقالِ مفهوم متن زبانی است مدلول گره زده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۰۹  ، ص ۱۳۸۲(میرعماد، 

م، رقم
ّ

ســنج معاصــر، بــا وصــلِ پــردازِ پرکــار و نکتهدر مقایسه با این دو خوشنویسِ بزرگِ متقــد

قانه و ابتکاریِ کش
ّ

  «شین» دهٔ یخلا
ِ

به دومین سازهٔ پیش از خود و تکــرار ایــن ریــتم در هــر دو مصــراع

بیشــتر و   یهــاکنش، بــا برهمترافتهیتر و گســترش بســتهپایانیِ چلیپا، این شگرد را در ســاختاری هم

آفرینشی بدیع، آهنگین و متقارن قرار داده است که خود نشان از معرفت کامــل   سازنهی، زمتردهیپوش

منــد ها و نظام پنهان شــاکله )۲(ی منددر خوشنویسی و جایگاه این شگرد در حالت  یشناستمی او به ر

 دارد. تردهیچیپ  یادر سامانهها آن  کردن
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نی،   ) ۴، ص  ۱۳۹۰(امیرخا

 

 

 

 

 

 

 

 ــگرچه ظاهری جلــوه   یی، هاوصل  نیچن هــم در انســجام   یادهیگر و نمایــان دارنــد، دقــایق پوش

ها در امتــداد رار نقطــهقدر قطعهٔ مورد بحث، تأثیر است  ، مثال  برای.  دنکنینقش ایفا مها  آن  ساختاریِ 

ت وصــل  «ا»و    «م»دو میــانجیِ    یِ دهندگنقش نظم  ، شیب دو کشیده خفیــف و ظریــف   یهاو اهمّیــّ

نادیده  توانیبصری این وصلِ بلاغی نم  یهارا در ایجاد ارزش  «مطر»و    «قو»به دو شاکلهٔ    )۳(ها  شمره 

 گرفت.

ی اســت کــه  ها ی دگ ی اهمّیّت پوش 
ّ

از دیــدگاه    ، و ظرایف در وصل و فصــلِ متــون ادبــی نیــز تــا حــد

ق پیدا م  نظران صاحب 
ّ

که نیاز به حــرف عطــف پوشــیده   کندیعلم معانی، بلاغتِ وصل زمانی تحق

که عطف کــردن بــا آن مســتلزم   یاباشد و دلایلی ناپیدا و مخفی ضرورت آن را ایجاب کند، به گونه
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ت کشف و کاویدن را به مخاطب   ینیبکی تمرکز فکر، بار
ّ

ت نظر باشد تا چنین وصلی بتواند لذ
ّ
و دق

واجد چنین شــرایطی اســت و دیگــر حــروف، چــون   «و»خود هدیه کند. در زبان عربی، تنها حرفِ  

فاق نمیفواید ثابت و روشنی دارند و ابهامی در کاربردشان  
ّ
ند؛ بــه عنــوان ا، فاقد ایــن شــرایطافتدات

   ، «فاء»  ، مثال
ّ

و  دهدیترتیب و تراخی را نشان م «ثم»و  رساندیص، ترتیب و تعقیب را مبه طور مشخ

و  ۳۵۴، ص ۱۳۸۲(هاشــمی،، هر کدام مفید معانی خاصی هســتند گونهنیهم  ، دیگر حروف عطف نیز

 ــگیدر صورت استفاده از این حروف، گرچه فصاحتِ وصــل شــکل م  ، بنابراین  .)۳۵۵ ، بلاغــتِ رد ی

ق نم
ّ

ارزش  بیشــترین «و»از میان حروف عطف، شاید حرف  ، . در زبان فارسی نیزشودیوصل متحق

، برخی دیگر از حــروف «و»جدا از  ، بلاغی را در مبحث وصل و فصل داشته باشد، امّا در عین حال

مختلف از آن مقدار پوشــیدگی   یهادر موقعیّتها  آن  و کاربست معنایی  هستندعطف نیز ذوالوجوه  

 ست که در حوزهٔ بلاغت جای گیرد.ههنری برخوردار  

 با «فصل و وصل» در ادبیّات و خوشنویسی هایورزبرابرکردِ بلاغت

در   .در ادبیّات، حرف عطــف محــور اصــلی بســیاری از ظرایــف در وصــل و فصــلِ بلاغــی اســت

   شودیاگرچه تصوّر م  ، خوشنویسی
ّ
ی برای فصل و وصل نیست و فصل نیاز به وساطتِ عاملِ مستقل

این  ییهاوندشاکلهی، در واقع پشودیها متجلی متنها با ایجاد فاصله و وصل با حذف آن از میان پاره 

 .کنندیها ایفا منقش را در پیوستگی یا جدایی شاکله

در خوشنویساییِ متون شکلی آثــار خوشنویســی همــان جایگــاهی را دارنــد کــه   هاوندشاکلهیپ

پیونــدی ســطح و  یهاتِ متون زبانیِ آثار ادبی دارا هستند. خوشنویس با این سازه پیوندواژها در ادبیّ 

 .کندیرا به یکدیگر وابسته مها آن و در حقیقت زندیها را به هم پیوند مدورِ شاکله

  

 

 

 

 ) ۱۵۷  ، ص ۱۳۸۲(میرعماد، 

ات، همچنــان  با وجود این اختلافِ صــوری در عوامــل وصــل و فصــل در خوشنویســی و ادبیــّ

 بلاغــت  یهامشابهت
ِ

شــاعران و نویســندگان بــا خوشنویســان در   یِ ورزساختاریِ فراوانی را در نوع

ا دید. برای ردیابی و کشف این شباهت  توانیکاربستِ وصل و فصل م ها، ابتدا نگــاهی مجمــل امــّ

 ت متون خواهیم انداخت.به اسرار بلاغی حرف عطف و نقش آن در ادبیّ  قیدق
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امپور   یهادگاهیدر مورد حرف عطف، د  ، در زبان فارسی متفاوتی ارائه شده است. از جملــه خیــّ

 .)۱۸۶، ص ۱۳۸۲ (خیّامپور،در نظر گرفته است   «و»را تنها یکی از معانی حرف ربط    «عطف»اصطلاح  

، ســاز»«تابعو  ســاز»«عطفضمن تقسیم حروف ربط از نظر عمل و معنی به دو گروه   ، رهبربیامّا خط

ســاز و حــرف عطف  ۴۷از میان    ، سازها شمرده و بر این باور است کهعطف را یکی از معانی عطف

، «و نیز»،  «نیز»،  «که»،  «دگر»،  «چه»،  «چو»،  «تا»،  «باز»،  «با»ها، حروف  آن  گانهٔ زدهیمعانی و مقاصد س

جدا  ، و رسانندیمعنی عطف را م یا» «وو  «یا»، «همیدون»، «همچنین»، «همچنان»، «همان»،  «هم»،  «و»

 از جمع کردن چند چیز در یک حکم یا چند حکم در یک چیز یا چند چیز در چنــد حکــم، گــاه از

 ــ(خط شــودینیز اســتنباط م «استفهام و شگفتی»و    «استبعاد»مقاصد دیگری از قبیل  ها  آن ، ۱۳۶۷،رهبربی

 .)۶۰و   ۳۶و   ۳۵ص 

در متــون ادبــی بهتــر نماینــدگی را  این دیدگاه حقیقتِ گستردگی دامنهٔ اثرگذاریِ وصل و فصــل  

دِ عطفکندیم
ّ

در کنــار   ، سازها توجّه دارد و هم به این نکتــه کــه حــروف عطــف، چرا که هم به تعد

ها نیز نقش ایفا کنند و از این راه بــر در افزودن معانی جدید به عبارت   توانندینقش پیونددهندگی، م

 تــوانیاســتباط کــرد نم  توانیگرچه مقاصد متفاوتی را که از حروف عطف م  ، بلاغت کلام بیفزایند

از نقــش حــروف  ییهــاحالت  ، محدود کرد. در ادامــه  «استفهام و شگفتی»و    «استبعاد»تنها به دو مورد  

 .کنیممیکلام بررسی   ییِ افزا عطف را در بلاغت

در کاربرد نوع خاصــی   توانیدرخشان و دقیقِ حاصل از حروف عطف را م  یهایکی از ساخت

 ــلعاز واوِ عطف در شعر حافظ یافت که ضمن آن یکــی از طــرفینِ عطــف، معطــوف یــا معطوف ، هی

این واو را آگاهانه و در جای درست خــود در برخــی از   ،«اسلوب زبانی قرآنبه تأثیر از    ، . حافظشودیحذف م

ق بــوده اســت»  یهــایابیات خویش به کار بسته اســت و در معناپرداز
ّ

(آقــایی و   نــوین بــا ایــن تکنیــکِ زبــانی موفــ

«واو عنــوان  بــا  البتّه این نوع از واو همان چیزی است که شفیعی کدکنی از آن    .)۱۷، ص  ۱۴۰۰دیگران،

 .)۲۳، ص ۱۳۸۱ (شفیعی کدکنی،است  نام برده حذف و ایجاز»

و معطوف محذوف را بــه جملــهٔ بعــد از  رد یگیقرار م  هادر شعر امروز این واو در ابتدای عبارت 

«و مــا خزاد ســروده، در عبــارت  که به یاد فروغ فرّ   یاهیدر مرث   ، مثال، شاملو  برای.  کندیخود وصل م

کــرده را با واوِ عطفِ آغازین بــه جملــهٔ بعــد وصــل    «تو جاودانه شدی»، معطوف محذوفِ  همچنان...»

حالیه در نظر گرفت و مقصود شاعر   یاجمله  توانیرا نیز م  هیلا. در این وصلِ بلاغی، معطوفاست

را در کل چنین بازیافت که تو رفتی و جاودانه شدی، در حالی که ما همچنــان شــب را و روز را دوره 

 واو حذف و ایجازِ حالیه نیز خواند. توانیبا این توصیف، م  ، . این واو را میکنیم
 گذرد یاست که بر پیشانیِ آسمان م  یدم دهینامت سپ
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 ــمتبرک باد نامِ تو!  ــ

 و ما همچنان

 میکنیدوره م 

 شب را و روز را

 )۶۵۰، ص ۱۳۸۴(شاملو،هنوز را... 

 جمله با واو»بسامدِ  
ِ

آن را یــک شاخصــهٔ   توانیاست که مزیاد    یقدردر شعرهای شاملو به  «شروع

بسیاری از واوها را نیز ترجیحاتِ بلاغیِ  رسدیدر شعر او به حساب آورد. به نظر م  سازیسبکیِ معن

با این حال و با وجود کارکرد مشابه این واوها بــا واوهــای حــذف و  .شاعر بر این مَسند نشانده است

فارسی آن، گمــان   یهاواوهای عاطفهٔ آغازین در قرآن و ترجمه  ژه یوایجاز موجود در متون ادبی و به

ی در رواج ایــن واو داشــته   رودیم و اســت تأثیر شعر اروپایی بر شعر جدید فارسی نیــز نقــش مهمــّ

 ــبی  یهــاغربیِ خود، ایــن گونــه عطف  یها«بلاغتِ شعر جدید، به تأثیر از نمونه (شــفیعی   »دارد یمعطــوف را روا م

 ʽوʼشعرها بــا  ی«بعض، معتقد است که ستیچ  اتیّ ادبدر کتاب    ، ژان پل سارتر  .)۲۸۴، ص  ۱۳۹۲کدکنی،

 )۲۶، ص تای(سارتر، ب .»ببخشد آن به تداوم و یوستگیپ از یحاک یمطلق تیفی... تا کشودیشروع م 
بــدون    ، که به هنگام وصلِ دو واژه یا دو عبارت به یکــدیگر بتــوان یکــی از دو طــرف را این توانمندی 

ات بــه  کرد در معنا اختلالی ایجاد شود، حذف   نکه ی ا  ، از استعدادهای فطریِ زبان اســت کــه اهــلِ ادبیــّ
ا ایــن توانــایی خــاصّ ت رساندن متون زبانی بهره گرفته برای به ادبیّ  آن شایسته از    ی شکل  زبــان   انــد، امــّ

نیست و در ذات و طبیعت عناصر خط و نوشتار نیز وجود دارد. یکی از شگردهای خوشنویســانه بــرای  
کردنِ متــون شــکلی در خوشنویســی حــذف بخشــی از معطــوف بــه هنگــام وصــلِ دو شــاکلهٔ    تر غ ی بل 

  «ســود»را بــه    «چــه»از همــین شــگرد، شــاکلهٔ   ی ر ی گ با بهره  ، که میرزاکاظم در سطر زیر چنان  ، مجزّاست 
 است.   کرده وصل 

 

 

 

 
 

 
 

مست   ) ۲۵  ، ص ۱۳۸۳، ی (کلک 
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نیــز از دیگــر   ، نامیــد  «مــزدوج»آن را دوایــرِ    تــوانیکــه م  ، وصل دوایرِ مستقیم و معکوسِ مجاور

از ایــن امتــزاج و  ییهااین شگرد است. در ساختار قطعاتی که در ادامه خواهد آمد نمونــه  یهاجلوه 

 مشاهده است.خوشنویسانه قابل  یِ شدگیک ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۳۴ ، ص۱۳۹۲(میرعماد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۳۰  ، ص ۱۳۹۲(میرعلی هروی، 
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معکوس   رهٔ ی، دا«خ»و    «چ»،  «ج»آن، یعنی    یهاخانوادهیا یکی از هم  «ح»در بیشتر موارد، شاکلهٔ  

قدما برای ایجاد وصلِ مزدوج است، امّا در خوشنویسیِ معاصر، دیگــر دوایــر معکــوس نیــز   هدلخوا

   رسدیمورد استفاده قرار گرفته است. به نظر م
ّ

م میرعلی هــروی و از معاصــران از خوشنویسان متقد

 اند.امیرخانی بیش از دیگران به این وصل توجّه داشته  نیغلامحس

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) ۲۱۳  ، ص (همان 

 

 

 

 
 

 ) ۱۷۳  ، (همان 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) ۲۴۳  ، ص (همان 
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نی،   ) ۷۸  ، ص ۱۳۹۵(امیرخا

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
ّ

 نگارنده)   (خط

 

بــه هــا آن  یــا تبــدیل  «دور و ســطح»فصل و وصل خوشنویسانه در مواقعی امکان حذف و ایجــاد  

تــا مــتنِ شــکلی را از وجــود و   دهــدیو این امر مجالی به خوشــنویس م  سازد یهمدیگر را فراهم م

برهاند و موجب پدیــد ها  آن  وجود ناخواستهٔ دور و سطح یا تکرار ناگزیر و نامطلوب هر کدام ازم عد

 بیشتر یا ایجاد چندصدایی در متن و پویایی و حیات آن شود. تآمدن بلاغ

 ــ یهابا وصلِ شاکله  ، نخست این چلیپا نیز خوشنویس  عدر مصرا  و  «بــی، خــلاف»و  »ی«بــی، معن

 
ّ

 ــیدوایر پ  دتبدیل یکی از دوایر به یای معکوس، مانع از تعد و ســنگینی فضــا شــده اســت. در  یدرپ

و آن را از تــوازن  گرفــتیاین تمهیدات، شش دایره در ترکیب مصــراع قــرار م به کار نگرفتن  ت صور

 .کرد میخارج 
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نی،   ) ۶۷  ، ص ۱۳۹۵(امیرخا

قانه در خوشنویسی محصول چالش مداوم خوشنویس با شاکله
ّ

ها در زمان آفرینش اثر آثار خلا

ترین و درخــورترین مکــان که به معنی تعیین مناســب  ، هامند کردن شاکلهاست. در این میان، مکان

 یهاهاست، اهمّیّت فراوانی دارد و خوشنویس بــدین منظــور، از راه وصــل و فصــلبرای استقرار آن

 ــهــا آن یگذارها و تنظیم فاصلهبلاغی و با تصرّف در اندام شاکله خــاص، فضــایی  یهایروی کرس

گلســتانه ایــن   اکبرسیدعلی  . در سطر زیر ازکندیبرای همزیستی میان اجزای مختلف خط عرضه م

 ، لحاظ شده است.«پژمرده»و  «امن»وصل کلمات  نحوهٔ   ویژگی در

 

 

 

 

 
 

 

 ) ۵۴۴  ، ص ۱۳۹۱، ی (مشعشع 

 
زیر، همــین بلاغــت وصــل را در پیونــد دادن دو واژهٔ   مشقاهیدر بخشی از س  ، میرزاغلامرضا نیز

 به کار گرفته است. «نوشته»و  «هفت»
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 ) ۴۷۰  ، ص (همان 

 
ّ

 ــ  ییآرا گویی گلستانه به خط ت داده اســت. در   یبندشــاکله  وهٔ یبا ایــن ش بــیش از دیگــران اهمّیــّ

 کــردهرا با همــین ســیاق شــکلی بــه یکــدیگر وصــل  «حفظه»و  «خان» یهازیر نیز، او واژه  مشقاهیس

 است.

  

 

 

 

 

 

 

 ) ۵۵۹  ، ص (همان 

 دوگانه در ادبیّات و خوشنویسی یهاها به یکدیگر و تقابلعطفِ سازه

ات و خوشنویســی عطــفِ ســازه   یهایاز همسان ها بــه یکــدیگر در ساختاری فصل و وصل در ادبیــّ

مــوازی، مواجهــهٔ دو  یهااست. در دوگانــه «متنــاقض»و  «متضاد»و  «موازی» یهاقالب یکی از دوگانه

و نیــازِ  کــرد جانشــین دیگــری   توانیمرا  که هر کدام از طرفین    رد یگیشکل م  یاسازهٔ همسو به گونه

 ریپــذمتضاد، مواجههٔ دو ســازهٔ ناهمســو در قــالبی جمع  یهادر دوگانه  ؛د رمتن را به هر دو برآورده ک

ــترش م ــدییگس ــرانجام  اب ــه ، و س ــکلی  یهادر دوگان ــه ش ــو ب ــازهٔ ناهمس ــهٔ دو س ــاقض، مواجه متن

شده بــه عطف  یهاهر کدام از این دوگانه  یها. نمونهرودیو گریزان از یکدیگر پیش م  ناشدنیجمع

 :بازجست توانییکدیگر را به ترتیب در ابیات زیر م
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 کنــد مــی و جــامزاهــدِ خــام کــه انکــارِ 
 

 ــ ــر م ــه گــردد چــو نظــر ب ــدازد  خــامی پخت  ان
 

 ) ۲۹۵، ص ۱۳۶۹(حافظ،                       

 ) ۵۴، ص ۸، ج ۱۹۷۰(فردوسی،                  

 ) ۳۹۸، ص ۱۳۷۲(سعدی،                  

دور، اگــر در یــک جهــت سطح یــا دوربــهبهسطح  یراستاهم  یهادر خوشنویسی، وصل شاکله

متضــاد  یهاجهت نباشند، از نوع تقابلِ شاکلهو اگر هماست  یمواز یهاباشند، از نوع تقابلِ شاکله

در دو قطعهٔ زیــر از  متناقض است.    یهااست، امّا وصل دور و سطح به یکدیگر از جنس تقابل شاکله

 ﴿  هٔ ی دو آ   رندهٔ ی که اوّلی دربرگ   ی، برد محمّد قزوینی و امام ملک 
ٍ

 بَهِیج
ٍ

 زَوْج
ّ

لِ
ُ
ّ عَمِیقٍ   مِنْ ﴿و    ﴾مِنْ ک

ٍ
ج

َ
 ف

ّ
لِ

ُ
و دومــی    ﴾ک

بــه  «ج» یهاره یو وصلِ دا موازی» یها«تقابلاز نوع  «ل»به  «ق» یهاره یوصلِ دادوم است،    هٔ ی تنها شامل آ 

 است. متضاد» یها«تقابلاز نوع  «ل»و  «ق»

 

 

 

 

 

 

یانی، ؛  ۱۲۱  ، ص ۱۳۸۲(سلوتی،   ) ۵۰  ، ص ۱۳۲۸ب

 یهــادر قطعهٔ سمت راســت از نــوع تقابل  «جها»و    «بیا»  یهادر دو قطعهٔ پیشِ رو نیز وصل الف

 است. متضاد» یها«تقابلاز نوع در قطعهٔ سمت چپ  «م»و  «بنا»  یهاالفو وصلِ  موازی

 

 

  

 ــ ـــسِ زنـپـ ـــدگی یــ  ــــ  ـــاد کـ  رگ ـن روزِ مـ
 

 اد و بــرگ ــــبانیم بــا مــرگ، چــون ــــچن
 

 ــ   ـمـ
ّ
 ـــان گرفـــــن گریبؤذ  ـــتـ  ینـش کـــه هـ

 

 ــ  ــجدـســگ و مس  ارغ از عقــل و دیــنـ؟ ای ف
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آغازین) ،  همان ؛  ۱۵۸  ، ص ۱۳۷۵(اسلامی ندوشن،    صفحات 

ح  
ّ

و وصل شاکلهٔ عمــودی و  «گر»به گافِ دوردارِ  «سرکج»در این دو قطعه نیز، وصل شاکلهٔ مسط

ح الف به شینِ مدور و کشیده از نوع تقابل
ّ

 متناقض است.  یهامسط

 
 
 

 

 

 
نی،   ) ۶۱  ، ص ۱۳۹۲میرعلی هروی، ؛  ۱۶۸  ، ص ۱۳۹۰(امیرخا

 

ملاحظه است روابطی است که میــان برخــی از اجــزای ایــن چه قابلآن  ، هادر بررسی این تقابل

به وجود آمده و موجب انسجام ساخت درونی اثر شده   ، یها، بالاتر از روابط مألوف و عادّ مجموعه

به گــوهر هنــری اثــر   شود ومیهویدا  ها  آن  دیگری از  یهادر هر بار دیدن، رشته  ، است، روابطی که

. اوج هنر خوشنویس در این میــان آزاد گذاشــتن بیننــده در فضــای متنــوّع و متقابــل دندهیشکل م

پیوندِ ذوقــی و پنهــان   هٔ یآن را ما  توانیچیزی که در حقیقت م  ، شکلی دور و سطح است  یهادوگانه

یّ   یهاسازه 
ّ
ت منسجم هنری دانست. قدرت تأثیرگذاریِ این روابط در وجوهِ موسیقاییِ اجزای یک کل

 ادبیّات و خوشنویسی آشکارتر است.
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 موسیقایی در فصل و وصل یهاارزش

ر برای تکوین یا تغییر موسیقی در ادبیّات و خوشنویسی اســت. بــا 
ّ
فصل و وصل یکی از عناصر مؤث

ط بر این شگرد، بهتر م
ّ
فه  یهاملزومات موسیقایی متن  توانیتسل

ّ
وزنــی و   یهاشکلی و زبانی و مؤل

انتزاعــی در  یهامانند قطعه ، ها گاهیرا در اختیار گرفت. این متنها  آن  بیان  وهٔ یایقاعی متناسب با ش

 ــ یهاوه یش هٔ یبر پاها آن تِ خوشنویسی یا متونی که ادبیّ   موس
ّ

 ییقایاستطرادی است، در میان جزرومد

مانند قالب کتابت یا نثر و نظم ادب تعلیمی، نیازمند آرامشِ متنی در فضایی   ، و گاه نیز  ندی آیپدید م

درک   هٔ یها تنهــا در ســا. ایجاد سازگاری میان موسیقی و ساختار در این متناندکنواختییکدست و  

. یکــی از مظــاهر تصــرّف ناگهــانی در ریــتم ابــدییدقیق و درستی از فصل و وصــل مجــالِ بــروز م

اســت کــه بــا   ییهــابه واژه  «ی»  رهٔ یدر خوشنویسی وصل داها  آن  رمنتظرهٔ یها و رقصان کردن غشاکله

از شــگردپردازیِ میرعلــی   ییهابــه نمونــه  ، . در قطعات زیــرشوندیآغاز م  ن»  ،ی«ب،  حروفی چون  

 :اسی در این زمینه توجّه نماییدعبّ   رضایهروی و عل

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) ۱۵۵  ، ص ۱۳۹۲(میرعلی هروی، 

 

موجــود در  یهاچشیها و پبا فرم پیچانی که دارد، هماهنگ با ظرافتِ گردش  ، این وصلِ بلاغی

 پیرامون قطعات خوشنویسی است.  یهابیینات تذهئتز  نیتریکه از اساساست  اسلیمی   یهاطرح 
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 ) ۵۰  ، ص (همان 

 

در آثــار خوشنویســان  ی ترتیموری و صفوی حضــور پررنــگ  یهاوصلِ دَوَرانی یادشده در دوره 

متنــوّع  یهاشاهد اوج کاربردِ نقوش اســلیمی در شــاخهدر آن است که   زمانیدارد و این دوره همان  

و   ی ریگاســلیمی را بــا شــکل  یهاینی نیز هستیم. این همزمانی پیوند معنادارِ رواج طرح ئهنرهای تز

 .سازد یبیشتر آشکار م یاسانهی گسترش چنین وصلِ خوشنو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ّ
رنگ (مرق  ) ۶۷  ، ص ۱۳۷۸، ن ی ع 
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را که کارکرد موسیقایی چشمگیری دارنــد در انــواع خطــوط و در مواضــع گونــاگون   ییهاوصل

قانه«حرره العبد»یافت. نمونهٔ زیر، با عبارت    توانیم
ّ

   یهاوصل  نیتر، یکی از خلا
ّ

 این جرگه در خــط

 :، به قلم درویش عبدالمجید طالقانیاست  شکسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۶۱۸  ، ص ۱۳۹۱(مشعشعی، 

و  «اجــازه» یهــادیگری از این نوع وصــل دوّار و پیچنــده در خط  یهادر قطعات پیشِ رو، نمونه

 :خطوط جهان شمرد  نیتررا از رقصانها آن توانیکه منمایان است   ، «تعلیق»و  «دیوانی»

 

 

 

 

 
ّ

الخط  ) ۶۴  ، ص ۱۳۶۲اط، (هاشم محمد 

 

 

 

 

 

 ) ۴۸  ، ص (همان 
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 ) ۷۸، ص  ۱۳۵۸  ، بوستان خط ( 

 ها در پذیرش فصل و وصلقابلیّت سازه

 م اسرار بلاغت خوشنویسانه است. این معرفت مستلز  نیترها از مهممعرفت به فصل و وصل شاکله

گــاهی شــناخت طبیعــت جــوهری و خصوصــیّات نــوعیِ شــاکله ت فصــل ازها و آ و  ی ریپذظرفیــّ

 آن  ی ریپذوصل
ّ

 هاست که تشخیص آن طبعی نق
ّ
. چنین ذهنی در گرو تکــرار طلبدیاد ماد و ذهنی وق

 یهادر همــان شــبکههــا  آن  شدهٔ چندصدساله و اســتخدام فرسوده و کلیشهدست  یهاوصل و فصل

و هندســهٔ وصــل و فصــل   یپردازبا وقوف بر اصول شاکله  ، ، بلکهماندیشدهٔ سنّتِ قدمایی نمتثبیت

نــوین در   یهــاجدیــد و نظام   یهاتــازه و کشــف شــبکه  یهــاهمواره بــه دنبــال ایجــاد راه  ، هاشاکله

گــاه اســت کــه   یهابرای آفرینش فرم   هاههمنشینی و جانشینی شاکل بدیع و ابتکاری خواهد بود. او آ

ها و ایجاد فضای قــرار ت و هیبت بیشتر شاکلهفصل در خوشنویسی موجب خلوت، وضوح، شفافیّ 

ها فــراهم در شکل شاکلهرا  و وصل امکان تصرّف بیشتر خوشنویس    شودیو وقار و انبساط و فرح م

مثــال،  بــرایاز ابهام فروبرد.  یاهیدر سا  سازد ورا به سود فرم متحول  ها  آن  تا هویّت مستقل  آورد یم

ه بــه ظرفیّت وصــل و احاطــه بــر دقــایق آن و رمــوز  یهــاخوشنویس در قطعهٔ ترکیبی زیــر، بــا توجــّ

ماندگیِ نشانده تا مخفی  «بمیرد»را در مجاورت شاکلهٔ    «چراغ»از شاکلهٔ    زیآم، فرمی ابهام یبندبیترک

ی اثر نیز  «بمیرد»در واژهٔ    «ر»حرف    نهٔ یبا قر  «غ»در دل    «ر»حرف  
ّ
با استقرار  ، بازیافته شود و ترکیبِ کل

ی اثــر هــم ، در کنار سایر اجزا   هادهیبجای کش
ّ
کــه بــه هیئــت چــراغ  ، به تناسب برسد. البتّه شکل کل

 شده در این قطعه است.تعبیه نهٔ یدرآمده، دیگر قر
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نی،   ) ۹۷  ، ص ۱۳۹۴(امیرخا

 

 

 

 

 
 

 

 

 

تشــخیص   جــهٔ ی، نتشــودیکــه در رقــم زیــر از درویــش دیــده م، چنان«فــی»بــه    «المجید»وصل  

 ــبودن این دو شاکله به یکدیگر است. این تشــخیص بــر پا  ریپذاو در وصل  سانهٔ ی خوشنو ت  هٔ ی اولویــّ

ارجــاعیِ آن در انتقــال مفــاهیم، نــزد او شــکل   یهاخط، نسبت به ارزش  شناسانهٔ ییبای ز  یهاارزش

 گرفته است.
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 ) ۴۹۲  ، ص ۱۳۹۱  (مشعشعی، 

اگر چــه برخــی   ، درویش مبنایی بجا و درخور دارد   یسنجاولویّت  رسدیدر این رابطه، به نظر م

ها و اخــتلال در فراینــد خوانــایی موجــب مشــتبه شــدن شــاکله ییهابر این باورند که چنــین وصــل

در تحلیل خود نقشی فراتر از ارجاع و ارتباط برای خــط قائــل  شندی اندی. کسانی که چنین مدشویم

گونه که نقش ادبیِ زبان گوناگونی دارد و همان یهاهمانند زبان، نقش  ، نیستند، در حالی که خط نیز

مجزّا از نقش ارجاعی آن قابل بررسی است، نقش خوشنویساییِ خط را نیز بایــد جداگانــه از نقــش 

ها و بــا شــاکله یپردازالیخ هاینگار. رسالت نخست خوشنویسان در قطعهکرد ارجاعی آن بررسی 

بــرای درک مقاصــد   ، چند لایه است. در این حالت، مخاطــب  یهانشیهنری و آفر  یهاایجاد ابهام 

ه    هانهیخوشنویس، باید به قر در قطعــهٔ فــوق، بــرای شناســاییِ شــاکلهٔ   ، . بــه عنــوان مثــالکنــدتوجــّ

که در ادامــه آمــده  «سنه» نهٔ ی، باید به قر«فی»و  »ی«ب یهاو مشتبه نشدن شاکله  «المجید»شده به  وصل

«نمقه العبد، عبدالمجیــد فــی ســنه که در این صورت پی خواهیم برد که خوشنویس با عبارت    کرد توجّه  

 ــ ، «سنه»بر پایان اثر رقم زده است. لفظ   »۱۱۸۳ کــه در ایــن قطعــه نوشــته شــده، خــود از  یاوه یبــه ش

 ــی نوشکسته یهــامتشابه است که فضائلی استفاده از آن و نظــایر آن را یکــی از نقص  یهاشاکله  یِ س

«این شکل که برای حرف (نون) و (سد، شــد) و (ســند، شــند) و (ســنه) و (شــه) و اعتقاد دارد    داندیدرویش م

فضائلی  .)۶۴۰، ص ۱۳۹۰(فضائلی، کار برد و بس»، در حالی که فقط برای نون باید بهمیادهی اند و داستعمال کرده

 یهاکه وجود دلالت داندیم سانی نومتشابه را نقصی در کار شکسته  یهادر حالی استفاده از شاکله

بسیار مهمّی است که به آثار ادبی و هنری ادبیّت و اعتبــار هنــری   یهایژگیچندگانه خود از جمله و

و   شــودمیزبــان و خــط    یها. این ویژگی در ادبیّات و خوشنویسی موجب توسعهٔ قابلیّتبخشدیم

آفرینش تصــاویر بکــر و بــدیع را در عــالم خیــال   نهٔ یو زم  دهدمیگسترش  ها  آن  بیان را در  یهاوه یش

گاه نیز  ، و  کندیفراهم م در مواجهه با آثــار خوشنویســی و   ، در صورت استفادهٔ بجا از آن، مخاطب آ

هــا و چندگانــه تنهــا در ســطح واژه یهــاادبی، هرگز دچار سردرگمی نخواهد شــد، چــرا کــه دلالت

 زبانی یا شکلی وجود دارند که با مراجعه بــه بافــت خــود مــتن گــره از  یهامنتزع از متن  یهاشاکله
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متشابه در آثار خوشنویسانی چون درویش  یها. با این توصیفات، وجود شاکلهشودیگشوده مها  آن

 یهــانشیتنها نقص و عیب نیست، بلکه بایــد آن را از امتیــازات برجســتهٔ آفرعبدالمجید طالقانی نه

 هنریِ این خوشنویسان به حساب آورد.

 زیانگالیبلاغی و خ یهافصل

بلاغــی   یهازه یهمانند اهل سخن، آن را با انگ  ، یکی دیگر از شگردهای ارزشمندی که خوشنویسان

قانه استبلاغت  یهافصل  رندیگیدر آثار خویش به کار م
ّ

در   ، که میرعلــی هــرویچنان  ، افزا و خلا

را به شکل منفصل نگاشته است تــا بــدین   «آبرو» ، شاکلهٔ ها ده ی برای تنظیم استقرار کش  ، رو  ش چلیپای پی 

 قرار گیرد.   «شه»  دهٔ ی مکان در بالای کش   ن ی تر و در مناسب  بد قابلیّت کشیده شدن یا   «ب» ترتیب حرف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۰۱  ، ص ۱۳۹۲(میرعلی هروی، 

   یورزمیرعلی هروی را باید یکی از بزرگان بلاغت
ّ

ت در خــط
ّ

بــه   ، بلیــغ او  در خط دانست. دقــ

  سهٔ یویژه در قالب چلیپا، و مقا
ّ

مان و معاصران او در ایــن قالــب، ایــن نکتــه را آشــکار آن با آثار متقد

را نسبت بــه آنــان در پــیش گرفتــه اســت. در  تریبلاغ یاوه یخویش ش یهایرانکه او در قلم  کندیم

ر و هوشمندانه، با جدا نوشــتن شــاکلهٔ   با  ، چلیپایی که در ادامه خواهد آمد، او
ّ
از  «دی»راهکاری مؤث
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را در دو محور عمودی و مورّب چلیپــا   «ی»  رهٔ یدا  زیانگالیدر کلمهٔ دیشب، تکرار موزون و خ  «شب»

 .گسترش داده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۵۰  ، ص ۱۳۹۲(میرعلی هروی، 

مشاهده است که خوشنویس در آن، بــه نمونهٔ دیگری از فصل خوشنویسانه در چلیپای زیر قابل

کرده اجرا  یارا از راه شگرد فصل به گونه «کعبــه»درون چلیپا، شاکلهٔ   یامنظورِ تقویّت ساختِ شبکه

 ارتباطی تصویری از جنس شباهت برقرار نماید. «عجز»که با شاکلهٔ    است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نی،    ) ۴۰، ص  ۱۳۹۰(امیرخا
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ر شگرد فصل در برخی از آثار چنان است که گویی تمامیّ 
ّ
ت هنری خود را از همــین حضور مؤث

با مــتن زبــانیِ   ، و ساختِ هنریِ قطعهٔ ثلث زیر  یبنداند. به عنوان نمونه، شکلشگرد به دست آورده

یمٍ ﴿ قٍ عَظــِ
ُ
ل

ُ
یٰ خ

َ
عَل

َ
 ل

َ
ك إِنَّ  «خلــق»و  «لعلــی»فصــل در کلمــات  هٔ یکه تنها بر پا رسدیبه نظر م گونهنیا ، ﴾وَ

 بــا وجــود ایــن، تکــرار فــراوان ایــن نــوع از فصــل پدیــد آمــده اســت.
ّ

ت  ها در خــط ثلــث از ظرفیــّ

از ایــن نــوع فصــل در   ی ترعی بــد  یهابه بررسی نمونه  ، کاسته است. در ادامهها  آن  یزیبرانگاعجاب

 .می پردازینستعلیق م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ّ

الخط  ) ۲۷  ، ص ۱۳۶۲اط، (هاشم محمد 

 یهــابــا فصــل در واژه  ، «محتــاج پنجــه نیســت»عبــارت    یِ بنــدبیدر ترک  ، در اثر زیر، خوشنویس

 ــهم  رهٔ ی، فرصت ردیف شدنِ سه دا«پنجه»و    «محتاج» همســو فــراهم آورده   دهٔ یشکل را در کنار دو کش

 :است

 

 

 

 

 

 

 

نی،   ) ۱۶۹  ، ص ۱۳۹۵(امیرخا
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 ملاحظه است.قابل «اعضا»و  «یعلمون»ها در دو واژهٔ در دو قطعهٔ زیر نیز نوظهوری فصل

 

 

 

 

 

نی،   ) ۱۰۷  ، ص ۱۳۹۴(امیرخا

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۷۹  ، ص (همان 

 مقلوب در عبارت 
ِ

، دو نوع فصل در ســاخت «تیغ اجل»در قطعهٔ پیش رو، افزون بر وصلِ مزدوج

دچار انفصــال   «رمیدن از درِ دولت نه رسم و راه من است»است. از سویی مصراع  و کلمه رخ داده  مصراع

شــکلِ منفصــلِ واژهٔ  از ســوی دیگــر،   ، آن هر کدام مجزّا در دو سمت اثر قــرار گرفتــه  مهٔ یشده و دو ن

 است. کردهریتمِ دوایر پیش از خود را کامل  «خیمه»

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۵۳  ، ص (همان 
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هــا آن ، بلکه در فضای میــاندهندیها رخ نمخوشنویسانه در ساختِ شاکله  یهابرخی از فصل

. یکی از مواضع زیبــای کنندیها را بیشتر مو فاصلهٔ بین دو شاکله یا دو گروه از شاکله  شوندمیواقع  

چلیپای شکسته است که در مصراع چهــارم  یهامصراع انهٔ یهنری انفصال در م  یهااین نوع از فصل

 :مشاهده استاز محمّد حیدری، قابل ، چلیپای زیر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

یشابوری، (خیّ  ن م   ) ۱۲  ، ص ۱۳۹۴ا

یک مصراع، با نوشتن مصراعی دیگر یا نوشتن کامل همــان   انهٔ یدر م  ییهاگاهی نیز چنین فصل

 .رد یگیجداشده، شکل م مهٔ یمصراع در فاصلهٔ دو ن

 

 

 

 

 

نی،   ) ۱۴۲  ، ص ۱۳۹۴(امیرخا

 

 

 

 

 

نی،   ) ۷۱  ، ص ۱۳۹۰(امیرخا
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ا در نســتعلیق، نــوعی تصــرّف  فصلِ سرکج در خط شکسته امری متــداول و معمــول اســت، امــّ

ت و ذوق بســیار م  دی آیبلاغی به حساب م
ّ
قیــّ   طلبــدیکه اعمال آن دق

ّ
ت و در هــر مــوقعیّتی بــه موف

 .انجامدینم

 

 

 

 

 

 

 )۱۶۵و۱۶۴ ، ص۱۳۹۵(امیرخانی،

ی نقطــه .دامنهٔ بلاغت فصل و وصل در خوشنویسی بسیار گسترده است ها این شگرد هنری حتــّ

   ، سنجرا نیز فرا گرفته و خوشنویسان نکته
ّ

 ــی بلبا اســتقرار نقــاط در مواضــع خــاص، خطــ ارائــه  ترغی

 :بلاغی توجّه نمایید  یهایگذار. به دو نمونه از این نقطهاندکرده

 

 

 

 

 

نی،   ) ۵۲، ص  ۱۳۹۵  (امیرخا

 

 

 

 

نی،   ) ۳۳، ص  ۱۳۹۵  (امیرخا

 یریگجهینت

ادبــیِ فصــل و وصــل در  شناســانهٔ ییبای ز یهابســیاری از تجربــهایــن پــژوهش،    یهاافتهیبر اساس  

شــکلی خوشنویســان، هماننــد متــون زبــانی   یهــامتن  .قطعاتِ خوشنویسی مابازای بصری دارنــد
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ت و   توانیکه به جرئت م  اندختهیشاعران، چنان با فصل و وصل درآم گفــت بخــش بزرگــی از ادبیــّ

جا ریشــه خوشنویسایی این متون مرهون همین عنصرِ بیناهنری است. این همسانی ساختاری از آن

خوشنویســانه یــا   یهانشیبه هنگام آفر  ، زاست وهمانند زبان، دستگاهی درون  ، که خط نیز  رد یگیم

ت ســامان  و  کنندمیل و بازسازی را در خود فراهم  ادبی، هر دو امکان تحوّ  در دو نظــام را    یابیقابلیــّ

   .ابندییفصاحت و بلاغت م

ات و  ســازد یما را به ایــن نتیجــه رهنمــون مشده در این پژوهش  تحلیل شواهدِ ارائه کــه در ادبیــّ

دارد و در مصــادیقی تکــراری و   ســازفهیفصل و وصل فصــاحی اصــولی وضــعی و وظخوشنویسی  

ق م
ّ

اســت کــه در  ریپــذفهی، امّا فصل و وصل بلاغــی دارای اصــولی وجهــی و وظابدییمحدود تحق

ق ممصــادیقی منحصــربه
ّ

. در فصــل و وصــل بلاغــی، نقــش ادبــی و شــودیفرد و نامحــدود محقــ

  ســانهٔ ی خوشنو
ّ

  خــط
ّ

خوشنویســان و شــاعران و  نظر اســت.و زبــان بــیش از نقــش ارجــاعی آن مــد

پوشیده و مستحسنِ بلاغی در   یهااسینویسندگان نثرهای ادبی در موارد فراوانی، با توجّه بیشتر به ق

 اند.آشکار فصاحی روی گردانده  یهااسیفصل و وصل، از ق

جدیــد بــه وصــل و    ی هــا احیا کردن ســاختارهای بلاغــی کهــن و افــزودن حــالات و ظرفیّت 

آثار امــروز از    دهٔ ی تن درهم   ی ها به شبکهٔ تناسب ها  آن   نادرِ غیرقیاسیِ گذشته و پیوند زدن   ی ها فصل 

 دیگر رویکردهای مشترک بزرگان ادبیّات و خوشنویسی در تعامل است. 

قواعد فصل و وصل در ادبیّات و خوشنویسی یقینی و ثابت نیست و با توجّه به بافــت مــوقعیّتیِ 

فصــل و نداشــتن یــا داشــتن عدول است. این سیاق متن شکلی یا زبانی است که وجــود هر اثر قابل

 .کندیوصل را تعیین م

 هانوشتپی

خلوت و جلوت، در کنار سواد و بیاض، از اصطلاحات رایج پیرامــون فضــاهای ســیاه و ســفید در خوشنویســی  )١(

بیاض سفیدیِ   ؛گری سیاهی کلماتهای میان کلمات است و جلوت جلوهاست. خلوت فضای خالی و سفیدی

 ... است، در مقابل سیاهی خط یا سواد.های حروفی چون صاد و ضاد وحلقه داخلِ 
آرایــش و   نحــوهٔ شــکل و    چونیدر نقاشی، بیانگر چنــدو  هاچهره  در خوشنویسی، همانند حالت  هاشاکلهحالتِ   )٢(

 چهــرهٔ طور کــه پنهــان اســت. همــانهــا آن ی است کــه دراعاطفهدرانتقال احساس و   هاشاکلهگیری و قرار  جای

خوشنویسی های مختلفی قابلتدر حال  نیز  هاشاکله  ترسیم است، صورت های متفاوتی قابلتاشخاص در حال

زاویــه،   انــدازهٔ ی از ذوق و نبوغ خود و تغییر درســیاق و ســاختار ریــتم و  ریگبهرهاست. خوشنویس آفرینشگر، با  

، اتی چون فصل و وصل، تقدیم و تــأخیر، حشــو و حــذف و ... تصرّفو  هاشاکلهو طول    شیب، امتداد، ضخامت
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 :و بیدار کنــدبرانگیزد  هاشاکلهدر  ،تیموقعبسته به  ،ی مختلفهاغلظترا با   هاتطیفِ وسیعی از حال  تواندیم 

ی ســخت و محکــم، هاشــاکلهی چابک،  هاشاکلهی ایستا،  هاشاکله،  خوابمینی  هاشاکلهی هوشیار،  هاشاکله

 . ی منقبض و ...هاشاکلهی منبسط، هاشاکلهی نرم و شیرین، هاشاکله
 .شودیم به بخشِ پایانیِ دوایر گفته  در خوشنویسی «شمره» )٣(

 منابع

 ــو د می واو در قــرآن کــر یتکــواژ دســتور یو معناســاز یزبــان کیتکن«  ،)۱۴۰۰(  گرانی مهرداد و د  ،ییآقا حــافظ  وانی

 .١٩-١، زمستان، ص ٨ ، ش٤س  ،یمطالعات زبان فارس  یتخصص-ینامهٔ علمفصل ی»،رازیش

 .یو فرهنگ یتهران: علم ی،گناباد نیترجمهٔ محمّد پرو ،خلدونمهٔ ابنمقدّ  ،)۱۳۸۲(حمن خلدون، عبدالرّ ابن

 ، اصناف الکتاب ،تا)(بی مقلهابن
ّ

 .١٧٢٣موجود در خزانۀ عامۀ رباط الفتح در مغرب اقصی، شمارۀ  ینسخۀ خط

 و القلم ،تا)(بی ـــــــــ
ّ

  ،فی علم الخط
ّ

 .١٤ی موجود در دارالکتب مصر، شمارۀ نسخۀ خط

 ١٦٢٤موجود در خزانۀ عامۀ رباط الفتح در مغرب اقصی، شماره  نسخۀ خطی ،مقدمة فی الخط ،تا)(بی ـــــــــ

  ،میزان الخط ،تا)(بی ـــــــــ
ّ

 عطارین تونس. موجود درمکتبة ینسخۀ خط

 .مرکز: تهران ،متن لیساختار و تأو  ،)۱۳۸۲(بابک  ،یاحمد

 .زدانیتهران: انتشارات  ی،رخانیام  نی: غلامحسسیخوشنو ،فکنهیسروِ سا ،)۱۳۷۵( ی، محمّدعلندوشنی اسلام 

 تهران: انتشارات کلهر. ،، قطعات منتخبیهست فهٔ یصح  ،)۱۳۹۰( نیغلامحس ،یرخانیام 

: تهــران  ،؛ منتخب قطعات با مقدّمــۀ جــواد بختیــاری، کرمعلــی شــیرازی، فلســفییلیمشق نام ل  ،)۱۳۹۴(  ـــــــــ

 .یساولی

 با  ،سی، قطعات نفمرغیعرصهٔ س. )۱۳۹۵( ـــــــــ
ّ

 .هنر رواق: تهران ی،رازیش یعل ۀم مقد

 .یساولیتهران:  ،المشقآداب ،)۱۳۳۵( یباباشاه اصفهان

 تهران: علمی و فرهنگی. ،صادق رشیدی و فرزانه دوستی ۀترجم ،شناسیمبانی نشانه  ،)۱۳۹۹( بارت، رولان

اطان قد سی(قطعات نفبوستان خط 
ّ

  ۱۳۵۸( )می از خط
ّ

 .یتهران: انتشارات کتابخانهٔ مستوف، )مه)(تاریخ مقد

  قیخطوط خوش نستعل شگاهیفهرست نما  ،)۱۳۲۸(  یمهد  ،یانیب
ّ
و  یعلم اکبریعل یتهران: کتابفروش ،یکتابخانهٔ مل

 شرکا.

 کاوه دهگان. تهران: امیرکبیر. ۀترجم ،چیست هنر ،)۱۳۶۴( تولستوی، لئون

بها و شرحها ،نییبو التّ  انیالب ،)۲۰۰۲(بن بحر   جاحظ، عمرو م لها و بوّ
ّ

 ةمکتب و دار: روت یب ،بوملحم یعلالدکتور  قد

 .الهلال

ق علیه ،القرآن یعجاز فالإ دلائل ،تا)(بی عبدالقاهر ،یجرجان
َّ
 .یالخانج ة: مکتبةقاهر ،محمود محمّد شاکر قرأه و عل
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 تهران: زوار. ی،و قاسم غن ینیمحمّد قزو حیتصحبه  ،وانی د  ،)۱۳۶۹(محمّد   نی الدحافظ، شمس

 .یسعد: تهران ،ربط و اضافه حروف ی؛دستور زبان فارس ،  )۱۳۶۷(  لی، خلرهبر بیخط

دعل ،امیّ خ یهاچارانه ،)۱۳۹۴(عمر   ،یشابوریخیّام ن  ــ ینسخهٔ محمــّ   ی،فروغ
ّ

د ح بــه خــط  ــمحمــّ  ــی دبــا  ی،دری  ۀباچ

 رجلالیم 
ّ

 .هییمدوی دریتهران: محمّد ح ی،ازکزّ  نی الد

 .ستوده: زی تبر ،یدستور زبان فارس   ،)۱۳۸۲(سول عبدالرّ   پور،خیّام 

 . ل ی : مطبعهٔ بر دن ی ل  ، محمّد اقبال  ح ی تصح به    ، ر سّرو ال یة  دور و آ الصّ ة راح   ، )۱۹۲۱( مان ی سل   بن ی بن عل  محمّد   ، ی راوند 

 ، ترجمۀ نجف دریابندری، تهران: علمی و فرهنگی. معنی هنر   ، ) ١٣٧٤رید، هربرت ( 

 .زمان: تهران ی،میرح یو مصطف  یابوالحسن نجف ۀترجم ،ستیادبیّات چ ،تا)(بیسارتر، ژان پل 

  ،یسعد
ّ
  ،)۱۳۷۲(ه مصلح بن عبدالل

ّ
 .ریرکبیام : تهران ی،فروغ یبه اهتمام محمّدعل ،اتیّ کل

اکی، اب
ّ
م لــه و فهرســه الــدکتور   ،العلوم  مفتاح.  )۲۰۰۰(  عقوب ی یسک

ّ
قــه و قــد

ّ
 ــالحم عبــدحق  ــب ی،هنــداو دی : روت ی

 .یةالعلم دارالکتب

 .یساولیتهران:  ،السطورصراط ،)۱۳۳۵( یمشهد یسلطانعل

 پژوهش د،یجاو راثیم   ،)۱۳۸۲( میرح ،یسلوت
ّ

 فرهنگ. نهٔ یتهران: گنج ،قینستعل نامهٔ خط

 .نگاه: تهران ،شعرها: کمی دفتر ،آثار  ۀمجموع  ،)۱۳۸۴(شاملو، احمد  

 .آگاه: تهران ،شعر  یقیموس  ،)۱۳۸۱(محمّدرضا  ،یکدکن یعیشف

 .سخن: تهران ،نهیبا چراغ و آ ،)۱۳۹۲( ـــــــــ

 .ترایم : تهران ،یمعان ،)۱۳۸۶( روس یس سا،یشم

 ،میو محمّد ابوالفضل ابــراه یالبجاو محمّد ی: علقیتحق، نیناعتلصّ کتاب ا ،ق)  ۱۴۱۹(الحسن    هلالی  اب  ،یعسکر

 .هی العصر  ة: المکتبروت یب

ار، فر
ّ

 منطق ،)۱۳۸۳( نی دالدی عط
ّ

 .سخن: تهران ی،کدکن یعیمحمّدرضا شف قاتیو تعل حیمقدمه، تصحبا  ،ریالط

کادم  ،شاهنامه ،)۱۹۷۰(ابوالقاسم  ،یفردوس   یمسکو: آ
ّ
 ادارهٔ انتشارات ادبیّات خاور. ،یحاد شوروعلوم ات

 بیحب ،یفضائل
ّ
 تهران: سروش.  ،خط  میتعل ،)۱۳۶۲(ه  الل

 .سروش : تهران ،یاسلام  خطوط در قیاطلس خط، تحق ،)۱۳۹۰( ـــــــــ

 .یساولی: تهران ،دهیکتاب کش  ،)۱۳۷۷( راحمدیام  ،یفلسف

 نصوصه  ،الانشاءة  صناع  یف  یالاعش  صبح  ،)تای(باحمد    ،یقلقشند
َ

ق علیه و قابَل
ّ
 ــ محمّد شرحه و عل  شــمس نیحس

 
ّ

 .یةالعلم الکتب دار:  روت یب ،نی الد

 نو.  تهران: هنر ،بگانیکسجاد  ۀترجم ،خوانش تصاویر  ،)۱۳۹۶( لیوون، تئو ونگونتر و  کرس،

 ــیقزو رعمــادیم   کــل  اســتاد  شــهادت  ســال  نیچهارصــدم   مناســبت  به  یسی(قطعات منتخب خوشنو  یکلک مست  )ین
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 .نیقزو سانیخوشنو انجمن: نیقزو  ،)۱۳۸۳(

 ــما  رضــا  یورآگــرد بــه    ،یهرو  یقیخط مجنون رف   یهارساله،  )تای(ب  یهرو  یقیمجنون رف   وزارت : کابــل  ی،هــرو  لی

لاع
ّ

 .افغانستان خیتار انجمن هنر و کلتور استیر کلتور، و اتاط

 ــفصــل  »،عطف وجوه  یساخت بلاغ  یریگشکل  ندیفرا«  ،)۱۴۰۰(فرهاد    ،یمحمّد  ،٢٢ ، سنامــهکاوش  ینامــهٔ علم

 .١٣٨-١١٥  ، ص٤٨بهار، ش 

 
ّ
 ــ  نیع رنگمرق  ــبــزرگ ا  ســانیخوشنو  سیاز آثــارنف  ی(منتخب تهــران: انجمــن  ،)۱۳۷۸( قــرن چهــاردهم)  مــهٔ یتــا ن  رانی

 .رانیا سانیخوشنو

 .یاسلام  یتهران: کتابخانهٔ مجلس شورا ،یطالقان دیعبدالمج شیاحوال و آثار درو ،)۱۳۹۱(غلامرضا  ،یمشعشع

  یمنتخب ،)۱۳۹۲(  یهرو  یرعلیم 
ّ
کرج:  ،دارزارع  یمحمّدمهد یگردآوربه  ،جهان یهاو هند در موزه  رانیعات ااز مرق

 رواق هنر.

 ــیقزو  یفیس  یالحسن  رعمادیم   بــا    ،قیقطعــات منتخــب اســتاد بــزرگ خــط نســتعل  ،)۱۳۸۲(  ین
ّ

 ــمقد  ــ  ۀم  نیغلامحس

 .یزدانی: تهران ی،رخانیام 

تهــران: هنرکــدهٔ  ،دارزارع  یمحمّدمهــد یگــردآوربــه ، پادشاه ممالک خط  ،)۱۳۹۲(  ینیقزو  یفیس  یالحسن  رعمادیم 

 کرج.

 ــ یفصل و وصل از منظر علم معان« ،)۱۳۹۴( ییآقابابا هیّ و سم  یعباسعل  ،ییوفا نامهٔ دوفصــل ی»،و دستور زبان فارس

 .٣٨-٧، بهار و تابستان، ص ٦، ش ٤س  ،یعلوم ادب 

اط  
ّ

   ،)۱۳۶۲(هاشم محمّد الخط
ّ

 .ناصرخسرو: تهران ،یالعرب   قواعد الخط

 قم: بلاغت. ،ترجمه و شرح حسن عرفان ، بهجواهرالبلاغه  ،)۱۳۸۲(احمد  ،یهاشم
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